
 

 

 

 روش استنباط آيات الاحكام اعتقادي

 سوره نحل ١١٤با تأكيد بر آيه  

 ١حبيبه احمدي

 چكيده

ترين مأخذ استنباط احكـام بـه شـمار ترين و مهمكريم قطعي الصدور است، بنابراين اساسي قرآن
ه رود. از طرفي از آنجا كه قرآن كريم براي هدايت بشر نازل شده عقايد صحيح و باطـل را كـمي

نشان داده اسـت ولـي بيشـتر فقهـاء و مفسـرين فقـط  شود،موجب سعادت دنيا و آخرت آنها مي
اند، بنابراين ضروري است كه احكام آيات اعتقادي قـرآن فروعات عملي را از قرآن استنباط كرده

اي روش استنباط توصيفي و كتابخانه-نيز بررسي شود. بدين ترتيب مقاله حاضر به روش تحليلي 
از يك آيه اعتقادي را به عنوان مصداقي براي بيـان روش كلـي اسـتنباط احكـام از آيـات  اماحك

تواند در هدايت كند. بدون شك استنباط حكم از آيات اعتقادي قرآن مياعتقادي قرآن مطرح مي
كنـد و همچنـين باعـث باشد چون به حكم تكليفي خود در برابر عقايدش علم پيدا مي مؤثر بشر

 رش موضوعات فقهي شود.ستتوسعه و گ

 آيات الاحكام، اعتقادات، وجوب شكر :گان كليديواژ
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 مقدمه

قرآن كريم نخستين و مهمترين منبع استنباط احكام شرعي است. بر اسـاس برخـي از آيـات،     
تـا روز قيامـت بـدان نيـاز قرآن كريم جامع همه احكام تكليفي است كه بشر از زمان نزول قرآن 

مي احكام اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و ... به تفصيل و يا به صورت كلي در آن تمادارد بطوريكه 
هـاي تفسـيري و فقهـي خـود بـه مطرح شده است. از طرفي بيشتر فقيهان و مفسران در كتـاب

اند در حالي كه قرآن در مسائل اعتقادي نيز وظايفي را بـراي مكلفـان فروعات عملي اكتفاء كرده
 بيان كرده است.

پردازد. در اين موضوع اين تفاصيل مقاله حاضر به روش استنباط احكام از آيات اعتقادي ميبا     
هـاي باي كه به صورت مستقل تاليف شده باشد، يافت نشـد. فقـط در ميـان كتـاكتاب يا مقاله

فقهي چند كتاب وجود دارد كه به صورت كلي در ضمن مباحث ديگـر، حكـم شـرعي بعضـي از 
كنـد. بنـابراين كند ولي به تفصيل شيوه استنباط از آيات اعتقادي را بيان نميمي بياناعتقادات را 

 كند.نوآوري مقاله حاضر در اين است كه روش استنباط احكام را از آيات اعتقادي بيان مي

شـود داده ميپاسخ بنابراين در اين مقاله به سوال چگونگي روش استنباط احكام از آيات اعتقادي 
 دهد.ن به سوالات ديگري همچون اقوال در اين موضوع چيست و ... پاسخ ميمن آو در ض

 مفهوم شناسي

آمـده اسـت كـه در بـاب اسـتفعال معنـاي » نبـع«به معناي » نبط«استنباط از ريشه  :استنباط

لاي ) اما در اصطلاح اين است كـه فقيـه از لابـ١١٦٢ ،٣جدهد. (اسماعيل جوهري، استخراج مي
 )٧١ ،١٣٩١زاده، (قلي .روايات، منابع احكام را استخراج كند مانند حرمت شرب خمر انبوه آيات و

از  ،فقيهان و مفسران تعاريف متعددي را براي آيـات الاحكـام ذكـر كـرده انـدآيات الاحكام: 
 جمله: 

فقهـى شود كه مفاد آن شامل يك يا چند قاعده و يا مسأله آيات الاحكام به آياتى اطلاق مى    
يا حقى متعلق به انسان و افعال او به طور صريح يا ضمنى در آن ذكـر شـده باشـد، ه و حكم بود

هرچند كه هدف و پيام اصلى آيه مطلبى غير از موضوع فقهى و سياقش بجز سياق بيـان احكـام 
 )١٦ ،١٣٨٢زنجاني،  عميد( باشد.
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ديـن مبـين  كـام عمليـهيكي از احآيات الاحكام آن دسته از آيات قرآن كريم است كه مبين     
 )٢ ،١٣٧٩اسلام است. (شانه چي، 

شود كه در محدوده فكر، نظر و افعال جوانحي و قلبي عقيده يا اعتقاد به اموري گفته مي اعتقاد:

خود را قلبا به آنها  آورد وانسان است. از قبيل باورها و معلوماتي كه شخص از جهان به دست مي
 )٣٩٤ ،١٣٨٠(ايازي، .و پيامبران وجود خدا اعتقاد به، مانند كندملتزم مي

مربـوط بـه مسائل  به موضوعات وكه در قرآن كريم ن اساس آيات اعتقادي، آياتي است بر اي    
شـود كـه از پرداخته است، به تعبير ديگر آيات اعتقادي به آياتي گفتـه مـيباورها و عقايد انسان 

ملائكه، معاد و نفي اعتقاد به امـور ديگـري (ص)،  امبراناعتقاد به برخي امور از جمله خداوند، پي
مانند آنها سخن به ميان آورده و به طور مستقيم يـا غيـر  چون شرك، عقايد ناروا درباره خداوند و

 ها را به داشتن برخي اعتقادات يا پرهيز از اعتقـاداتي ديگـر مكلـف كـرده اسـت.مستقيم، انسان
 )٢٦٠ ،١٣٩٤صادقي فدكي، (

احكامي است كه متعلق عقيده است و در قرآن با ساختار امر و نهي بيان شده : ياحكام اعتقاد

) اعتقاد به اين اوامر و نواهي، عين عمل به آن اسـت و ٣٦/(نساء »لاتشركوا به شيئا« است، مثل
 )٤٩ ،١٣٨٦خواهد. (ميبدي، چيزي بيش از آن نمي

 طرح بحث

توان از آيات اعتقادي قرآن حكم شـرعي يا مياين است كه آ، شودمطرح مي سوالي در اينجا     
تـوان در دو بخـش در پاسخ بايد گفت: استنباط احكام از ايـن آيـات را مـي استنباط كرد يا خير؟

 بررسي كرد:

بخش نخست، احكام مربوط به فروعات عملي است كه در اين ارتبـاط ايـن پرسـش مطـرح      
 ن پذير است؟ ات امكااين آي شود كه آيا استنباط احكام عملي ازمي
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توان از اين آيـات آيا ميبخش دوم نيز مربوط به احكام اعتقادي و قلبي است به اين بيان كه     
احكام اعتقادي و قلبي را استنباط كرد. يا اينكه اساسا استنباط چنـين احكـامي از آيـات اعتقـادي 

 امكان پذير نيست؟

 ادي قرآن از اين نظر در دايـره آيـات تشـريعيتقگفت: آيات اع در پاسخ به سؤال نخست بايد    
توان از اين آيات، احكام شرعي بسياري را درباره فروعـات عملـي اسـتنباط كـرد. قرار دارند و مي

خـش قيهان اسلامي اسـت كـه بررسـي ايـن بنيز سيره ف دليل اين امر، روايات معصومين (ع) و
 )٢٦٦ ،١٣٩٤ ،يفدك يصادقطلبد. (مي موضوع بحث اين مقاله نيست و بحث در آن مجالي ديگر

ت جعل و تشـريع را دارنـد آيات اعتقادي قابليتوان گفت: اساسا در پاسخ به بخش دوم نيز مي    
تواند انسان را به اعتقاد به برخي از امور يا نداشتن اعتقاد به برخـي امـور به اين معنا كه شارع مي

ققان اين ديدگاه را تأييد كرده و از اينكه فقيهـان ديگر مكلف كند. چنانكه برخي از فقيهان و مح
يكي از فقيهان معاصر در ايـن اند. اند گلايه داشتهاسلامي اين موضوعات را وارد حوزه فقه نكرده

موضوع فقه، رفتار مكلفان است و بين رفتارهـاي صـدوري، قيـامي، جـوارحي و « نويسد:يباره م
نابراين ضـرورت دارد كـه فقـه بي زندگي مسلمان است؛ جوانحي تفاوتي نيست... فقه برنامه عمل

مروهايي از رفتارهاي انسان وارد شود كه تاكنون حضوري در آن نداشـته يـا حضـوري لرايج به ق
ها، به سمت تهيه و تكميـل ايـن برنامـه گزارهن داشته است و با استخراج تكغيرمدو كمرنگ و

 )٢٠ ،١٣٩٠ديموسوي، اعرافي؛ (زندگي ساز گام برداشت. 

فقهي كه از اهل بيت (ع) «باور است كه: مرحوم فيض كاشاني نيز در مورد ماهيت فقه بر اين     
هـاي كند كـه اينهـا، بحـثبه ما رسيده است، از افعال جوانحي مانند نيت، اخلاص و... بحث مي

هاي ز بحثو اگر فقه محدود به افعال جوارحي باشد، بايد بسياري ا آيندمهم از فقه به حساب مي
 )٦١ ،١٣٤٠يض كاشاني،مهم فقه را از آن برچيد. (ف

 ل جواز استنباط احكام قلبي و اعتقاديدلاي

توان بيان كرد كه در اين مقاله بـه دو دلايل بسياري براي استنباط احكام از آيات اعتقادي مي   
 شود:مورد براي اختصار اشاره مي
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 جامعيت دين و شريعت -١

همه اعمـال و رفتارهـاي بشـر دسـتورهاي  ةلي است كه دربارع و شريعت كاماسلام دين جام    
نيـاز دارد فروگـذار جامع و كاملي را ارائه كرده و هر آنچه بشر براي هدايت و رسيدن به سـعادت 

نكرده است. خداوند متعال در آيات فراواني قرآن را كتابي جامع دانسته كه بيانگر همـه نيازهـاي 
يءٍْ وَ وَ«فرمايند: سوره نحل مي ٨٩در آيه بشر است؛ از جمله   نَزلَّْناَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ تِبْياَنـًا لِكـُلِّ شَـ

 هيو ما زيهمه چ انگريكه ب ميكتاب را بر تو نازل كرد نيو ما ا »للِْمُسلْمِِينَبُشْرىَ  رحَمَْةً وَ هُدًى وَ
طْنـَا فـِي مـَا فرََّ«اسـت: آمـده  اي نيـزو در آيه» مسلمانان است! يو رحمت و بشارت برا تيهدا

سـپس  م؛يكتاب، فرو گـذار نكـرد نيرا در ا زيچ چيما هيُحشَْروُنَ؛  ربَِّهمِْ إلَِى ثمَُّالْكتَِابِ مِنْ شيَْءٍ 
 )٣٨ /(انعام» گردنديپروردگارشان محشور م يبه سو يهمگ

امام ز جمله در روايتي از علاوه بر قرآن، در روايات اسلامي نيز به اين مطلب اشاره شده است ا    
لَّمَ) حَتَّـ وَ آلهِِ هِيْعلََ اللَّهُ ي(صلََّ هُيَّنبَِ قبْضِْيَإنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ «آمده است: رضا  أَكمْـَلَ لَـهُ  يوَ سَـ

 عَيوَ جمَِ حكَْامَوَ الْحدُوُدَ وَ الأَْ لْحَرَامَالَ وَ االْحلََ هِيفِ نَيَّبَ ءٍيْكلُِّ شَ انُيَتبِْ هِيالْقرُآْنَ فِ هِيْوَ أَنزَْلَ علََ نَيالدِّ
عزوجل تا  يخدا همانا »...ءٍيْالكِْتابِ منِْ شَ يالنَّاسُ كَملَاً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما فَرَّطْنا فِ هِيْإلَِ حْتاَجُيَماَ 
 يكـه روشـنگر يقرآن جان او را نگرفت، اورد،يرا كامل نكرد و قرآن را بر او فرود ن امبرشيپ نيد

ر مردم را بـه طـو يهايازمندين ةدر آن است، در آن حلال و حرام و حدود و احكام هم زيهمه چ
 )٩٦ ،١٣٧٩(صدوق،  »مينكرد يكوتاه يزيما در كتاب از چ«كامل روشن كرد، چنان كه فرمود: 

 اعمالي قلبي تشريعي بودن لحن قرآن كريم در اعتقادات و -٢

حكم شرعي از آيات اعتقادي، تشريعي و تكليفي بودن قرآن كريم جواز استنباط دليل ديگر بر     
در بيان اعتقادات و اعمال قلبي است. به اين معنا كه خداوند هنگام بيان معـارف اعتقـادي، هـيچ 

اعتقادي و قلبـي را نيـز هاي تفاوتي ميان اعمال قلبي و عقايد با اعمال جوارحي نگذاشته و آموزه
 است.ات عملي، با لحن تشريع بيان كرده همچون فروع

همانگونه كه قرآن به صراحت از تحريم ازدواج با مادر، دختر و.. سـخن بـه ميـان آورده مثلا     
تقادات )، شريك قائل شدن براي خداوند كه از اع٢٣/(نساء »...حُرِّمتَْ علَيَْكُمْ أُمَّهَاتكُُمْ وَبنَاَتُكمُْ وَ«
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رِكُوا ألَـَّا حَرمََّ رَبكُّـُمْ علَـَيكْمُْ«شمرده است قلبي است را عملي حرام  يْئًا بِـهِ تُشْـ ) ١٥١/انعـام(» شـَ
) ٧٢/(انعام »أَنْ أقَِيمُوا الصلَّاَةَ وَ«ها را به اقامه نماز فرمان داده همچنين همانگونه كه قرآن انسان

) آنها را به ايمان آوردن به خـدا ١٣٠/(آل عمران »ا تَأكْلُُوا الربَِّالَ« ري باز داشته؛او آنان را از ربا خو
 )١٥٨/(اعراف »فآَمنُِوا باِللهَِّ وَرَسوُلِ. «و رسول (ص) فرمان داده است

نيز در حوزه  آيات و آيات مشابه به صراحت بر اين امر دلالت دارد كه عقايد و اعمال قلبي ناي    
 ه، همچـون فروعـات عملـي ايـنتواند با ورود به ايـن حـوزتشريع و تكليف قرار دارند و فقه مي

ها را در هر يك از موضوعات اعتقادي و مباحث را نيز از نگاه تكليف بررسي كند و وظايف انسان
 )٢٨٠ ،١٣٩٤،يفدك يصادققلبي براي آنان تبيين كند. (

 استنباط احكام از آيات اعتقاديموانع 

قادي ممكن نيست و براي ايـن اي معتقد است كه استنباط حكم از آيات اعتديدگاه عده در مقابل
 اند از جمله اينكه:يلي را ذكر كردهادعاي خود دلا

 قلمرو فقه و اعتقادات از هم جداست -١

يي كه در قلمرو عمل و اعمـال جـوارحي كارهاانسان است، بنابراين از اختياري موضوع فقه رفتار 
، اعمال صادر شده از جوانح و ولي در اعتقادات و اعمال قلبيكند. شود، بحث ميانسان مربوط مي

هـا به طور كلـي عقايـد بـا قلـب و روح انسـان گيرد واعضاي باطني انسان مورد بررسي قرار مي
قلمرو اين دو علم بـه صـورت راين چون بناب .سروكار دارد و به اعمال جوارحي انسان كاري ندارد

تقادي امكـان پـذير نيسـت. اي معتقدند استنباط حكم شرعي از آيات اعكلي از هم جداست، عده
 )٤٠١ ،١٣٨٠(ايازي،

 غير اختياري بودن اعتقادات -٢

رو  اعتقادات و اعمال قلبي از اموري است كه از حيطه اختيار و اراده انسـان خـارج اسـت. از ايـن
تواند با تكليف و امر شارع، اعتقادي را در قلب افراد ايجاد يا آن را از قلب آنـان خـارج انسان نمي

ها ايجاد كرد يا آن را از قلب توان اعتقاد و باور به خدا را در قلبا تكليف و فرمان شرع نميكند. ب
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بلكه ايجاد يا رفع اعتقادات و امور قلبي به اسباب و مقدماتي نياز دارد كـه در صـورت  آنان زدود.
د و ايـن در وشـفراهم بودن آن اسباب، آن باور و اعتقاد در قلب انسان ايجاد يا از قلب زدوده مي

فـرد گيرد كه تحت اختيار و اراده مكلـف باشـد و حالي است كه فقه و تكليف به اموري تعلق مي
 ي(صـادق اند با مكلف شدن از سوي شرع، آن عمل را در خارج و قلب خود ايجاد يا رفـع كنـد.بتو

 )٢٩١ ،١٣٩٤،يفدك

 ارشادي بودن اعتقادات -٣

تـوان بنـابراين نمـي .ن يك امر ارشادي استآتقادات در قركه امر به اعاند بسياري بر اين عقيده
حكـم  ،تعريف حكـم مولـوي و ارشـادي آمـده اسـتاز آيات قرآن استنباط كرد. در حكم شرعي 

احكـام  شـتريكه ب كند،يمصالح واقعى براى مكلفان مقرر م هيمولوى حكمى است كه شارع بر پا
و  كنـديحكم عقل صادر م دييدر تأ عتيشر . حكم ارشادى حكمى است كهاندليقب نيشرعى از ا

 وجـببرى از حكم مولوى م. فرمانروديبه حكم عقل به شمار م ىيدر واقع نوعى ارشاد و راهنما
 )٣٢٠(آخوند خراساني، بي تا،  .شودمي فرياز آن موجب ك انياستحقاق ثواب و عص

د بطوريكـه انسـان بـا عقـل و بر اين اساس گفته شده، اعتقادات در حوزه ادراكات عقلي قرار دار
معتقدند دستورهاي شرع كـه در تواند به اين احكام و معارف دست يابد. اين گروه فطرت خود مي

قرآن و سنت اسلامي در اين باره وارد شده براي تأكيد و ارشاد بـه حكـم عقـل اسـت. بنـابراين 
 )٢٩٢ ،١٣٩٤ ،يفدك يصادقتوان حكم شرعي از آنها استنباط كرد. (نمي

 پاسخ به اشكالات

اص، ريشـه در در پاسخ به اشكال اول بايد گفت، محدود شدن موضوع فقه به فروعات عملـي خـ
عكس در آغاز دايره فقه كـه برگرفتـه از آيـات و روايـات بـوده، ؛ بلكه برشرع و وحي الهي ندارد

اسلامي فقـه علاوه بر فروعات عملي مسائل اعتقادي را نيز در برداشته است. ولي امروزه فقيهان 
 انـد.ي دادهرا به فروعات عملي محدود كرده و مباحث اعتقادي را در علـم و منـابع ديگـري جـا

 )٢٩٤ ،١٣٩٤ ،يفدك يصادق(
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اي از احكام شرعي فرعي كلي يا فقه مجموعه«يكي از فقيهان اماميه در تعريف فقه آورده است: 
حكـيم، (» وضع كرده اسـت ،رعدر صورت وجود نداشتن حكم ش ،وظايفي است كه شارع يا عقل

 )٤١ ،م١٩٧٩

شـود، چـون اعتقادي نيز در تعريف و قلمرو فقه داخل مـيبر اساس اين تعريف، مسائل و احكام 
ها تشريع كرده يا اينكـه وظـايف انوظايف اعتقادي نيز از جمله تكاليفي است كه شرع براي انس

ه، حكم آنها را از متون ديني اسـتخراج اعتقادي نيز از جمله احكام ديني است كه بايد با كمك فق
 كرد.

حكم شرعي، تشريعي است كه خداوند متعال «شرعي آورده است: شهيد صدر نيز در تعريف حكم 
 )٩٩ ،ق١٣٩٥(صدر، » است. براي نظم و انسجام بخشيدن به زندگي انسان صادر كرده

ز آيات اعتقادي ممكـن بر اساس تعريف شهيد صدر نيز مي توان نتيجه گرفت كه استنباط حكم ا
انسـجام بخشـيدن بـه زنـدگي انسـان از  براي است چون اعتقادات نيز از جمله وظايفي است كه

 سوي خداوند تشريع شده است و بايد حكم شرعي آنها را استخراج كرد.

يك سري افعال هستند كه با يك سري مقدمات، تحت اختيار و در پاسخ به سوال دوم بايد گفت: 
اري تلقـي شان اختياري است، خود فعل هم اختيتگيرد. پس از آنجا كه مقدماقرار مي اراده انسان

توانست با جلـوگيري اين افعال، با توجه به اين نكته است كه مختار ميشود. اختياري دانستن مي
از مقدمات، مانع تحقق فعل شود و به همين دليل، وجود توانايي بر جلوگيري از صـدور فعـل، آن 

 شود. ي دانسته ميياراختفعل 

فعل اختياري مكلف نيست ولي مقـدمات ايجـاد ايـن با اينكه خود فعل در حيطه اعتقادات نيز در 
عقيده اختياري مكلف است در نتيجه اعتقادات از اين نظر جزء افعال اختيـاري مكلـف محسـوب 

 )١٢تواند متعلق امر و نهي قرار گيرد. (اعرافي، فقه تربيتي، شود و ميمي

ل كلـي اعتقـادي همچـون درست است كه اصـو ،توان چنين پاسخ داد كهاشكال سوم را نيز مي
شوند و قابل تعليم نيسـتند امـا بسـياري از جزئيـات ايـن توحيد و معاد و امامت با عقل درك مي

مانند اعتقـاد بـه معـاد  ،اصول قابل درك عقل نيستند و براي اثبات آنها بايد از شرع استفاده كرد
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اعتقاد «اند: ين باره نوشتهدر اكه برخي از فقيهان معاصر نيز  ني و فرشتگان الهي. به طوريجسما
به اصل معاد، به حكم عقل، جزو ضروريات دين است؛ اما اعتقاد به جزئيات معاد، همچـون معـاد 

جز اصـل  ،جسماني، شفاعت، برخي از تفاصيل بهشت و دوزخ و... مورد اختلاف است. دليل عقلي
گيـرد. وجوب عقلي قرار نمـي داند و ديگر تفصيلات معاد، در محدودهواجب نمي ااد به معاد راعتق

اما اين اصل عقيدتي به نحو كاملتري در آيـات قرآنـي مطـرح شـده اسـت... و عقيـده بـه ايـن 
 )٢٢٧، ١٣٨٧تفصيلات معاد، بنابر دليل قرآني، واجب است. (اعرافي، 

 توان از يـكعتقادي مربوط به اصول دين را نيز ميتكاليف ا توان گفت،علاوه بر اين مطالب مي
جهت، تكاليف مولوي دانست و حكم آنها را از قرآن و سنت دريافت كرد و آن جهت، ايـن اسـت 
كه همانگونه كه در تعريف حكم مولوي آمده است، فرمانبري از حكم مولوي ثواب و عقاب را در 

نيز از اموري است كه معرفت آنها، ثواب و پاداش الهـي  پي دارد. مباحث اعتقادي و اصولي اسلام
پذيرفتن و انكار آنها، عقاب الهي را در پي دارد. مؤيد اين امـر بسـياري از آيـات قـرآن اسـت. و ن

 أَجـْرٌ لَهمُْ أنَْفَقُوا وَ مْمِنكُْ آمَنُوا فاَلَّذِينَ أنَْفقُِوا مِماَّ جعَلَكَُمْ مسُْتَخْلَفِينَ فِيهِ آمِنوُا بِاللهَِّ وَرسَُولِهِ وَ«مانند: 
 )٧(حديد/ »كبَِيرٌ

حال كه اشكالات عدم جواز استنباط پاسخ داده شد، به يك نمونه از آيات اعتقادي اشاره و مراحل 
 شود.و چگونگي استباط حكم از آن بيان مي

 سوره نحل ١١٤از آيه فقهي وجوب شكر خداوند با استفاده حكم 

پـس، از آنچـه خـدا  »اشكُْرُوا نعِمَْتَ اللهَِّ إِنْ كنُْتُمْ إيِاَّهُ تعَْبـُدُونَ طَيِّباً وَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً فَكلُُوا مِماَّ رزَقََ«
» ديپرسـتياگر او را مـ ديو شكر نعمت خدا را بجا آور ديبخور زهيكرده است، حلال و پاك تانيروز

 )١١٤/(نحل

 نكات صرفي آيه: -١

 ف: حرف فصيحه

 دبه معناي بخوريكلوا: فعل امر 
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 اسم بعد از آن مجرورمما: حرف جر و 

 كم ضمير مفعولي رزقكم: فعل ماضي به معناي روزي كرد.

 االله: فاعل

 و صفت حالحلالا طيبا: 

شكر در لغت به معناي تصور نعمت و اظهار و . اشكروا: فعل امر و فاعل به معناي شكرگذار باشيد
 يو زبـان يخدا و اظهار قلب يهاو شناخت نعمت يادآوري هب يمعنا، بهابراز آن است و در اصطلاح

  آنهاست. يو عمل

 نعمت االله: مفعول و مضاف اليه به معناي نعمت خداوند

 إن: حرف شرط جازم

 فعل ماضي و تم اسم كانكن كنتم: 

 مفعول به مقدماياه: 

 پرستيد.ميتعبدون: فعل مضارع و فاعل به معناي 

 شأن نزول آيه:-٢

ضَرَبَ اللَّهُ مَثلَاً قَريَْةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمئَِنةًَّ يأَْتِيهاَ رزِقُْهَا رَغَدًا مـِنْ كـُلِّ  وَ«به دو آيه قبل وجه با ت    
ولٌ لَقَدْ جاَءَهُ وَ؛ الْخَوفِْ بِماَ كَانوُا يصَْنعَُونَ فأََذَاقَهاَ اللهَُّ لِباَسَ الجُْوعِ وَمكََانٍ فَكَفرََتْ بِأَنعْمُِ اللَّهِ  مْ رَسُـ

توان گفت كـه ايـن در مورد شأن نزول اين آيه مي» هُمْ ظَالمُِونَ نْهمُْ فَكَذبَّوُهُ فَأخََذَهُمُ العَْذَابُ وَمِ
 كند.بيان مييك مثال هاى الهى را در قالب كفران نعمتآيه نتيجه 
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هـاي ن بـود، روزيكند كه در نهايت امـن و امـااي ياد ميخداوند متعال در اين آيات از قريه    
امـا  بور به مهاجرت و كوچ كردن نبودند.مجبطوريكه هرگز  ،فراوان مادي و معنوي در اختيارشان

و پيامبري كه براي هدايت آنهـا هاى خدا كردند يعنى ساكنانش كفران نعمت، سرانجام اين آبادى
س را به رسنگى و ترخدا لباس گها، مبعوث شده بود را تكذيب كردند. در نتيحه اين كفران نعمت

. در ادامـه گرفـت ادر اين هنگام عـذاب الهـى آنهـا را فـرو  خاطر اعمالشان بر اندام آنها پوشانيد
هاى زنده و روشنى شما در راه آن غافلان و ظالمـان و با مشاهده چنين نمونه د:فرماينخداوند مي

ه ن كرده است حـلال و پـاكيزشما از آنچه خدا روزيتا ،هاى الهى گام ننهيدكنندگان نعمت كفران
 )٤٢٩، ١٣٧٤. (مكارم شيرازي، پرستيدبخوريد و شكر نعمتهاى او را بجا آوريد اگر او را مى

عيني بين مفسران اختلاف نظر وجـود اين آيات يك مثال كلي است يا يك واقعيت اينكه در     
بـه ايـن داسـتان مربـوط  اندبعضى ديگر گفتهاشاره به سرزمين مكه است.  اي معتقدنددارد. عده

زيستند و بر اثـر كفـران نعمـت گرفتـار گروهى از بنى اسرائيل بوده است كه در منطقه آبادى مى
اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق اشاره به داستان قوم سبا باشـد كـه  ناامنى شدند.قحطى و 

داستان زندگى آنها  ١٩ -١٥آيات  ،زيستند و چنان كه قرآن در سوره سبايمن مى زمين آباددر سر
اثر غرور اند كه بر سرزمين بسيار آباد و پر ميوه و امن و امان و پاك و پاكيزه داشته ،را بازگو كرده

و طغيان و استكبار و كفران نعمتهاى خدا آن چنان سرزمينشان ويران و جمعيتشان پراكنـده شـد 
فـوق ست كه هيچ مـانعى نـدارد آيـه اين نكته لازم به يادآورى ا كه عبرتى براى همگان گشت.

 اشاره به همه اينها باشد.

كـه گرفتـار چنـين سرنوشـتى  مناطق بسيارى را بـه يـاد دارد ،و در هر حال از آنجا كه تاريخ    
د. آنچه مهم است اين اسـت كـه قـومي در اثـر مانمشكل مهمى در تفسير آيه باقى نمى ،اندشده

 ،يرازيمكـارم شـقحطـي شـدند. ( داده بود، دچـار عـذاب و هايي كه خداوند به آنهاكفران نعمت
٤٣٢ ،١٣٧٤( 

 دلالت فعل امر بر وجوب يا استحباب -٣

 كند چند قول وجود دارد:چگونه فعل امر دلالت بر وجوب ميدر اينكه 
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دلالـت بـر طلـب  يامر برا غهيص، پس كندالف: صيغه امر در اصل وضعشان دلالت بر وجوب مي
 ياسـتعمال شـود، اسـتعمال مجـاز يكه در موارد طلب نـدب يو در صورت وضع شده است يوجوب

 )٧٠ بي تا،(آخوندخراساني،  خواهد بود.

 غهياز طرف پروردگار آمد، خود صـ يامر يوقت يعني ،دلالت امر بر وجوب، به حكم عقل استب: 
گاه عقـل آن د،يايترك ن ازجو ،اگر در كنار دستور پروردگار ،امر دلالت بر وجوب ندارد، بلكه در امر

 .فعل انجام شود نيا ديكه با كنديحكم م

بـر جـواز تـرك آن  يانهيقر چيه ،ياگر پروردگار، امر به نماز صبح داشته باشد و از طرف مثلاً    
امـر  يوقتـ ،در مقابـل آن ايكه نماز صبح بر مكلف واجب است.  كنديحكم م نينباشد؛ عقل چن

جواز ترك هم داده بـود و فرمـوده بـود  ،امر نياگر در كنار ا ،ديكه غسل جمعه انجام ده كنديم
كه غسل جمعه اگر چـه  كنديحكم م نيگاه عقل چنندارد اگر غسل جمعه ترك شود، آن يشكالا

 يهمـان معنـا يعنـي( اگر تـرك هـم شـود اشـكال نـدارد يول ،مطلوب و مورد پسند شرع است
 )١٢٩ ،١٣٧٦،ينييمحقق نا( استحباب)

دلالت بر وجوب  ،باشد دياراده شد نياگر ا امر دلالت بر اراده امر كننده دارد، پس غهيصماده و ج: 
 اجيـاحت د،يو شـد يدر اراده قوالبته باشد، دلالت بر استحباب دارد.  فياراده ضع نيو اگر ا كنديم

 يانـهيقر ديف باشد و استحباب را بخواهد بايبلكه اگر اراده امر كننده، ضع ست،ين نهيبه نصب قر
 )٢٠ تا،يب، صدر دي(شه. اورديبر مراد و منظور خود ب

اي در آيـه وجـود دلالت بر استحباب كند، بايد قرينـههر سه نظريه معتقد است كه اگر صيغه امر 
آيـا چنـين  اي وجود نداشت، فعل امر ظهور بـر طلـب وجـوبي دارد.داشته باشد و اگر چنين قرينه

 ر؟ي در آيه وجود دارد يا خياقرينه

بـر و ظهـور توان نتيجه گرفت كه فعل اشكروا در اين آيه شريفه دلالت مي با توجه به چهار نكته
 كند:وجوب مي
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توانيم نتيجه بگيريم كه اشكروا دلالت با توجه به شأن نزول و تفسير آيه ميشأن نزول آيه: الف: 
خداونـد بـه ، كنـدي مولام فيفعل مستحب دلالت بر اراده ضعاز آنجا كه زيرا  ،كندبر وجوب مي

 كند.مجازات نميمستحب بندگان را  فعلخاطر انجام ندادن 

مفهوم اين قاعده ايـن  ،روداز مستقلات عقليه به شمار ميكه  ب. قاعده عقلي وجوب شكر منعم
كند، سپاس بگزارد و نعمت را شكر و احسان مىه اهر كس را كه ب انسان ذاتاً مايل استاست كه 

نعمت خـويش را سازد تا ولىهاى توانمندى است كه انسان را مجبور مىگيزه از انگيزهكند. اين ان
   )٢٨ ،١٤٠٦ ،يبحران ثميابن مبازشناسد. (

 نيـبه ا شياست، انسان با رجوع به عقل و فطرت خو يو درون يفطر يزوم شكر منعم، امرل    
نمـوده  يخـدمت ايـمتى عطا كرده در بـرابـر هر كـس كـه بـه او نـعـ ديكه با برديم يپ قتيحق

اى از او تـشــكر و نباشـد و بـه گـونــه تفـاوتي(هر چند آن خدمت و نـعـمت كوچك باشد) بـ
او را مـذمت  زيـه قرار خواهد گرفت و عقـلاء نگرنه از طرف عقل خود، مورد مؤاخذو قدردانى كند

 همتـايبـ يكــه قـدرت شـوديحكم عقل است كه، وقتى انسان متوجه م نيبا توجه به اكند. مي
عطـا  يرا بـه و يشـماريبزرگ، بـا ارزش و بـ يو معنو يهاى مادو نعمت يوجود يهاهيسرما

 شيكـه بـرا يينباشد و تا جـا تفاوتيب ينعمت يول نيكه در برابر چن داندينموده، بر خود لازم م
فـرود  ميتــعظ و عظمتش سر يتشكر كند و در بـرابـر كرامت و بزرگ شيهاامكان دارد از نعمت
 )٢٠ ،١٣٧٩كريمي و فرقاني، ( به او ابراز كند. راآورد و سپاس خود 

بـه شـكرگذاري از  قـرآن كـريمديگـر از آيـات  در بسياري ،توجه و تأمل به ديگر آيات قرآنج: 
و  دانـدنعمـت مـي فزونـي دليـل بـررا شكرگزاري از خداوند  خداوند بسيار تأكيد شده بطوري كه

 .كند، بيان ميآورندهاي خداوند را به جا نميكه شكر نعمت را عقوبت كساني

خـودش دسـتور  يبـرا يو شـكرگزار ياست كه در آنها خداوند به سپاسـگزار ياتيآ دسته اول

 از جمله: دهد؛يم

امـر و پـرورش دهنـده  يّاز آن خداست كه مدبّر و ول شيسپاس و ستا »نيالله رب العــلمالحمد«
 )٢/(حمد و جمادات). هاوانيح ان،يپر ان،ي، آدمهاست (جهان فرشتگانجهان
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. دلالـت دارد شيهابر وجوب شكر خداوند در برابر نعمتر برخي مفسرين مباركه بنابر نظ هيآ اين
 )٩٧، ١٣٧٢ (طبرسي،

 ديـو كفر نورز ديو مرا سپاس گزار كنم اديتا شما را  ديكن اديپس مرا  »ولا تكفرون يواشكروا ل«
 )١٥٢/. (بقرهديكنو كفران نعمت من ن

و بـه  ميهـااميها و پمن تو را به (اداء) رسـالت ،ي(خداى) فرمود: اى موس »نيوكن من الشـكر«
 .و از سپاسـگزاران بـاش ريـپس آنچه به تو دادم برگ دم،يمردم برگز ريسخن گفتنم (با تو) بر سا

 )١٤٤/(اعراف

) اثـر(بى ىيهـااز خدا بت ريكه شما غ تسين نيجز ا »اشكروا له اعبدوه و االله الرزق وفابتغوا عند«
شك كسانى كه بـه بى ،ديبافو مقرّب) دروغى مى عيو (در نامگذارى آنها به اله و شف ديپرسترا مى

 ديفقط از نزد خدا بطلب اپس روزى ر ستند،ينوع روزى براى شما ن چيمالك ه ديپرستجاى خدا مى
 )١٧/. (عنكبوتديشواو بازگردانده مى به سوى كه همه د،يگزارو او را سپاس ديو او را بپرست

و از جمله  ميهاى پرسود عقلى و نقلى داد(دانش ميو همانا ما به لقمان حكمت داد »اللهن اشكرا«
كه به سود خود سـپاس  ستين نيگزار و هر كه سپاس گزارد، جز ا) كه خدا را سپاسميرا گفت نيا

 )١٢/(لقمان .) استفعالو ستوده (صفات و ا ازينند بىخداو ديدترگزارد و هر كه كفران كند بىمى

اى (از قدرت و شان نشانههمانا براى قوم سبا در محل سكونت »اشكروا له كلوا من رزق ربكم و«
) از روزى ميشـان بـود، بـه آنهـا گفتـبوستان از جانب راست و چـپ (مسكن رحمت خدا) بود، دو

 )١٥/(سبأ .هو پروردگارى آمرزند زهيشهرى است پاك ،ديو او را سپاس گزار ديپروردگارتان بخور

مادر به او حامله شد  م،يبه انسان سفارش پدر و مادر را نمود »ريالمص يال كيو لوالد يلان اشكر«
 ديـكـه با ميو سـفارش كـرد بازگرفـت ريو پس از دو سال او را از شـ شوديتر مفيو هرروز ضع

 )١٤/(لقمان .من است يشت به سوكه بازگ يشكرگزار من و پدر و مادرت باش

 )٦٦/(زمر .عبادت كن و از شاكران باشخدا را » نيبل االله فاعبد و كن من الشاكر«
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 ديو شـا دانـديشـكر مـ سـتهيها را موجـب و شااست كه نعمت ياتيشكر، آ اتياز آ دوم دسته

 .در انسان باشد ينمودن حس شكرگزار داريب يبرا ريتعب گونهنيا

نمـود و از  دييـتا شياريخداوند شما را با  »لعلكم تشكرون باتيكم من الطو رزق بنصره دكميو ا«
 )٢٦ /(انفال .ديشكرگزار باش ديمند ساخت تا شابهره زهيپاك يهايروز

شما گـوش و چشـم و دل  يخداوند برا »و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده لعلكم تشكرون«
 )٧٨/(نحل .ديتا شاكر باش ديآفر

كـه  ديشـا م،يشـما رام كـرد يانعـام را بـرا نگونـهيما ا» ها لكم لعلكم تشكرونسخرناكذلك «
 )٣٦/(حج .ديسپاسگزار باش

به فرمانش روان باشـند و  هايو كشت »الفلك بامره و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون يلتجر«
 )٤٦ /(روم .ديشكرگزار باش ديشا دييخود را بجو ياز فضل او روز

 .شـكرت را بـه جـا آورنـد ديكن، شا شانيروز هاوهياز م »شكرونيثمرات لعلهم ارزقهم من ال«
 )٣٧ /(ابراهيم

 اديـ يبه بزرگ تانتيو تا خداوند را به سبب هدا »ما هداكم و لعلكم تشكرون يلتكبروا االله عل و«
 )١٨٥/. (بقرهديو باشد كه او را سپاس دار ديكن

 زهيشـما را پـاك خواهـديخداوند مـ »لعلكم تشكرون كمينعمته عل تميو ل طهركميل ديريلكن  و«
  )٦/(مائده .ديكه شكر را به جا آور ديبدارد و نعمتش را بر شما تمام كند، شا

آثـار آن بـه خـود انسـان  شدن نعمت و بازگشت ادياست كه شكر را باعث ز ياتيآ سوم دسته

 .دانديم
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) زمـانى ديو (به خاطر آر »ديلشد ين عذابولـئن كفرتم ا دنكمياذ تاذن ربكم لـئن شكرتم لاز و«
و اگـر كـافر  ميافـزاهاى) شـما مىحتما بر (نعمت ديكه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر شكر گزار

 )٧ /(ابراهيم .سخت است اريالبته عذاب من بس ديناسپاسى كرد اي ديشد

ر باشـد، نفـع هركس سپاس گـذا» ميكر يغن يلنفسه و من كفر فان رب شكريو من شكر فانما «
 )٤/(نمل .و بخشنده است ازين يكند، پروردگارم ب يهركس ناسپاس و باشديخودش م يكر براش

ده يـهركس سپاس گذار باشـد فا »ديحم يلنفسه و من كفر فان الله غن شكريفانما  شكريو من «
 .تو ستوده اس ازينيكه خداوند ب يكند به درست يشكر به خودش بازگشت دارد و هركس ناسپاس

 )١٢/(لقمان

 .كننديكه شكر نم پردازديم يكسان خياست كه به توب ياتيآ چهارم دسته 

 رشـانياسـت و از ش يمنافع انيآنها در چهارپا يبرا »شكرونيمنافع و مشارب افلا  هايو لهم ف«
 )٧٣ /(يس .نديگويپس چرا سپاس نم نوشند،يم

آن و نه از دسـترنج خـود بخورنـد،  وهيتا از م »شكرونيافلا  هميديمن ثمره و ما عملته ا اكلوايل«
 )٣٥ /(يس .نديگويپس چرا سپاس نم

پـس چـرا شـكر  م،يدهـيآن را تلخ قرار مـ مياگر بخواه »لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشكرون«
   )٧٠/(واقعه .ديكنينم

 .دانديكه شكر را مانع از عذاب م ياتيآ پنجم دسته

 د،ياگر سپاسگزار و مـؤمن باشـ »مايشاكرا علم و آمنتم و كان االله االله بعذابكم ان شكرت فعليما «
  )١٤٧/(نساء .داناست ريچرا خداوند شما را عذاب كند، خداوند شكرپذ

 .دانديم يكه شاكران را مستحق جزا و ثواب اخرو ياتيآ ششم دسته
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اهـد بـه او هركس پاداش آخرت را بخو »نيالشاكر يثواب الاخره نؤته منها و سنجز رديو من «
 )١٤٥/عمران(آل  .داد ميشاكران را پاداش خواه يو به زود ميدهيم

را كـه  يكسـ نگونـهيمـا، ا هيـبـود از ناح ينعمتـ نيـا »من شكر ينعمه من عندنا كذلك نجز«
 )٣٥ /(قمر .ميدهيشكرگزار است پاداش م

بسـيار د. در روايات رسيده از معصومين (ع) بر شكر گـذاري از خداونـد تأكيـد 

 ه است.دش

ىيُألاََّ  جبُِيَلَكَانَ  تهِِيَاللهُّ عَلىَ معَصِْ تَوعََّدِيَلَوْ لمَْ «امام علي (ع): . ١ كرْاً لِنعِمَِـهِ عْصَـ اگـر خـدا  »شُـ
 نافرمانى او نشود. شينكرده بود باز واجب بود كه به پاس نعمتها انيبه عذاب در برابر عص ديتهد

 )٢٩٠(نهح البلاغه، حكمت 

، فانـه لا أنعم على مـن شـكرك اشكر من أنعم عليك و ،مكتوب في التوراة«ق (ع): امام صاد. ٢
امـام ؛ أمـان مـن الغيـر عم ولا بقاء لها إذا كفرت، الشكر زيادة فـي الـن زوال للنعماء إذا شكرت و

را كـه بـر تـو نعمـت داده و  در تورات نوشته شده سپاس كـن آن«السلام ) فرمود:  هيصادق( عل
امـا كفـران،  رد،يپذنمى انيها پاگزار است، با سپاس كردن نعمترا كه از تو سپاس نعمت بده آن

» .ودهـا شـاز دگرگـونى منـىيها و انعمت ادىيگذارد، شكر و سپاس باعث زها را باقى نمىنعمت
 )٣١١ق، ١٤٠٩(حرعاملي، 

كَرهُ وَ كـا يمَن حَمدِااللهَ عَل«امام موسي كاظم (ع): . ٣ ل مـِن تِلـكَ النعِّمةِ فَقد شَـ نَ الحمـدُ افَضَـ
 نيـكرده اسـت و ا ياو را شكرگزار ديحمد خدا را كند و الحمدالله بگو يكه بر نعمت يكس »نعِمةِال

 )٣١بي تا، ، مجلسيكه به او داده أفضل و بالاتر است. ( يحمد او از آن نعمت

 .گيريم كه فعل امر اشكروا ظهور در وجوب داردتوجه به اين نكات نتيجه ميبا 

 ؟واجب استهايي از خداوند شكر در برابر چه نعمت -٤
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كند، به عبارت ديگر قـومي در برابـر دو آيه از هر دو نعمت مادي و معنوي ياد مي خداوند در اين
دچار عذاب و قحطي شدند، بنـابراين  كفران نعمت رزق و روزي، امنيت و هدايت به وسيله پيامبر

اگـر مـراد  جب است. زيـرابر هر دو نعمت مادي و معنوي واتوان نتيجه گرفت كه شكر در برامي
از اينكه آيه به صورت مطلق  شد، پسها بود، حتما بيان ميخداوند محدود كردن به يكي از نعمت

توانيم نتيجه بگيريم كه شـكر در آمده و مقيد به قيدي در خصوص نعمت خاصي نشده است، مي
 هاي خداوند واجب است.برابر تمام نعمت

 عموميت وجوب شكر براي همه مردم -٥

شـود ، اين سوال مطرح مـيآمده است» ان كنتم اياه تعبدون«در انتهاي آيه شريفه جمله شرطيه 
براي عمـوم مـردم كنند يا هاي خدا فقط براي كساني است كه خدا را پرستش ميكه شكر نعمت
 عموميت دارد؟ 

 از جمله اينكه:  انددهركمفسران در مورد اين جمله نظرات مختلفي ارايه 

 )٢١٦ق، ١٤١٦مغنيه، اين جمله خطاب به مؤمنين باشد. (الف: 

كسي را عبادت كنيد  ،خواهيد عبادت كنيدب. اين جمله خطاب به مشركان مكه است كه اگر مي
   )٦٤٠ق، ١٤٠٧زمخشري، كه ولي نعمت شماست. (

مي ده و نيـز در روايـات اسـلابا توجه بـه اينكـه جملـه بـه صـورت مطلـق آمـاما بايد گفت كه 
هاي خدا به صورت مطلق آمده و مقيد به گروه خاصي نشده است و نيز با شكرگزاري براي نعمت

هـل جـزاء الاحسـان الا «ركـه استفاده از قاعده عقلي وجوب شكر منعم و بـا توجـه بـه آيـه مبا
يه متوجه عموم مـردم توانيم نتيجه بگيريم كه آمي ،آيا پاداش احسان جز احسان است »الاحسان

 هاي خدا را به جا آورند.ها واجب است شكر نعمتيعني بر همه انسان است.

 هاي خداوند واجب است؟چه نوع شكري در برابر نعمت-٦

، ١٤١٤ابـن منظـور، . (و انتشـار آن اسـت يكوكـاريشـناخت احسـان و ن يشكر در لغت به معنا
٤٢٣(    
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 يو عملـ يو زبـان يخدا و اظهـار قلبـ يهاو شناخت نعمت يادآوري به يو در اصطلاح، به معنا 
 )٢٦٥ ،١٣٨١ ،ي(اصفهان آنهاست.

 )٢٠٢ تا،يب ،يابن عرب. (كننديم ميتقس يو عمل يقلب ،يعموماً شكر را به سه بخش زبان زيعرفا ن

با قلب همان معرفت پروردگار و تسليم در برابر او و رضا و خشنودى به عطايـاى او اسـت و شكر 
 .ها استانسان در برابر خالق نعمتهايى است كه بيانگر قدردانى و سپاس زبان، گفتن جملهبا 

و اماّ با عمل به اين طريق است كه هر نعمت و موهبتى را در جايى صرف كند كه خداوند دستور  
 )٧٩ ،١٣٧٧ ،يرازي.(مكارم شه و براى آن آفريده است. داد

 يالهـ يهابه كار بردن نعمت يكه به معنا انددانسته سريم را با اعضا و جوارح يشكر عملبعضي 
 ديـكـه شـكر هـر عضـو با يطـور آنهاست، بـه لهينكردن به وس انيدر جهت اطاعت خدا و عص

 )١٢٩٠، ١٣٦٣ي، بخار يمستمل( شده است.َ دهيآن آفر يباشد كه برا يمتناسب با آن هدف

 :شده است در روايات اسلامى به هر سه مرحله شكر اشارات لطيفى

منَْ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنعِْمَةٍ فعََرفََها بقِلَْبِهِ فَقدَْ ادَّى «خوانيم كه فرمود: مى (ع)حديثى از امام صادق  در
كسى كه خداوند نعمتى به او بدهد و آن را در درون دل بشناسد، شـكر آن را بجـا آورده » شكُْرهَا

 )٩٦ق،١٤٠٧(كليني،  ».است

ما انعَْمَ اللَّهُ علَى عَبْدٍ «به يكى از يارانش فرمود:  بزرگوار آمده است كهرى از همان در حديث ديگ
هر نعمتى خداوند اعم از كوچـك و بـزرگ  »بِنعِْمةٍَ صغَُرَتْ اوْ كَبُرَتْ فَقالَ الحْمَدْلُلَّهِ الَّا ادَّى شكُْرَها

 )٩٦ق، ١٤٠٧ ،ينيكل» (.رده استبه كسى بدهد و او بگويد الحمدللَّه، شكر آن نعمت را بجا آو

آيا شـكر حـدّ  ،خوانيم كه يكى از دوستانش از او پرسيددر حديث سوّمى از همان امام بزرگوار مى
 معيّنى دارد كه انسان وقتى آن را انجام دهد از شاكران محسوب شود، فرمود: آرى، آن مرد سؤال

وَ انْ كانَ فى ما انعَْمَ اللَّهُ علََيهِ  عَلَيْهِ فى اهْلٍ وَ مالٍ يَحمِْدلُلَّهَ عَلى كُلِّ نعِمْةٍَ«كرد چيست؟ فرمود: 
خدا را در برابر هر نعمتى كـه بـه او در خـانواده يـا امـوالش بخشـيده سـپاس  »فى مالِهِ حقََّ ادَّاهُ
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گويد و اگر در آنچه خدا به او داده است حقّى (براى نيازمندان يا مصارف ديگر) بوده باشد، آن مى
 )٩٦ ق،١٤٠٧ ،يني(كل ».كنددا مىرا ا

هاي خداوند بر هر انساني توان نتيجه گرفت كه هر سه قسم شكر در برابر نعمتاز اطلاق آيه مي
 واجب است.

 نتيجه گيري

توان تمامي احكام از جمله احكـام اعتقـادي را از آن قرآن اولين منبع استنباط احكام است كه مي
ن نزول آيه، ملاحظه نكات صرفي، نحوي و لغوي سير و توجه به شأبا مراجعه به تفااستنباط كرد. 

آيات، همچنين با استفاده از آيات مشابه و قواعد عقلي، اصولي و فقهي مرتبط به آيات اعتقادي و 
 ي آيات اعتقادي را استنباط كرد.توان حكم فقهديگر مطالب مربوط مي

توانـد در هـدايت و ش موضوعات فقهي مـياستنباط حكم تكليفي براي اعتقادات علاوه بر گستر
  ها مؤثر باشد.رشد معنوي انسان
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 كتابنامه

 *قرآن كريم
 غهالبلا* نهج

 ، من لايحضره الفقيه، قم: جامعه مدرسين قم.١٣٧٩ابن بابويه، محمدعلي،  .١
 ، لسان العرب، بيروت.ق١٤١٤منظور، ابن  .٢
 .نيانتشارات تحس قم: فرهنگ اصطلاحات اصول، ،١٣٩١ زاده، ياحمد قل .٣
 شرح التعرف لمذهب التصوف،، ١٣٦٣ ،يبخار يابن محمد عبداالله مستمل لياسماع .٤

 .چاپ محمد روشنبي جا: 
 ، تهران: كتابخانه مرتضوي.١٣٨١اصفهاني، راغب،  .٥
 ، فقه تربيتي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.١٣٨٧عليرضا، اعرافي،  .٦
قم،  هيحوزه علم ياسلام غاتيدفتر تبل ،١٣٩٠ ،يموسو ينق ديس عليرضا، ،ياعراف .٧

 .٧٠ش  ،يجوانح يگستره موضوع فقه نسبت به رفتارها
 ، فقه پژوهي قرآني، قم: بوستان كتاب.١٣٨٠ايازي، سيد محمدعلي،  .٨
 ، كفايه الاصول، قم: مؤسسه آل البيت.ي تابآخوند خراساني،  .٩

كتبـه آيـت االله ، قواعدالمرام فـي علـم الكـلام، قـم: مق١٤٠٦ بحراني، ابن ميثم، .١٠
 مرعشي.

 ، وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت.بي تاحرعاملي،  .١١
 حكيم، محمدتقي، (بي تا)، الاصول العامه للفقه المقارن، قم: موسسه آل البيت. .١٢
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: رارالكتب ق١٤٠٧ مود،زمخشري، مح .١٣

 العربي.
هاي توسعه آيات الاحكام قرآن هي ملاك، باز پژو١٣٩٤صادقي فدكي، سيد جعفر،  .١٤

 كريم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
 ، المعالم الجديده للاصول، تهران: مكتبه النجاح.ق١٣٩٥صدر، سيد محمدباقر،  .١٥
 ، بحوث في علم الاصول، بيروت: الدارالاسلاميه.بي تا، __________ .١٦
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لقرآن، تهران: ناصر ، مجمع البيان في تفسير ا١٣٧٢طبرسي، فضل بن حسن،  .١٧
 خسرو.

، آيات الاحكام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ١٣٨٢عميد زنجاني، عباسعلي،  .١٨
 اسلامي.

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.١٣٨٦فاكر ميبدي، محمد،  .١٩
 ، توحيد از ديدگاه عقل و نقل، بي جا.١٣٧٩فرقاني، قدرت االله؛ كريمي، جعفر،  .٢٠
 . مكتبه الصدوق :تهران اء،يالاح بيتهذ يف ضاءيجه البحم ،١٣٤٠ ،يكاشان ضيف .٢١
  .هيمدارالكتب الاسلاتهران:  ،ياصول كاف ،ق١٤٠٧ عقوب،يمحمد بن  ،ينيكل .٢٢
 ، بحارالانوار، قم: دارالاحياء التراث.بي تامجلسي،  .٢٣
 .روتيب ه،يالفتوحات المك ،بي تا ،يابن عرب نيالدييمح .٢٤
 مت.، تهران: س١٣٨٩مدير شانه چي، كاظم،  .٢٥
 ، الكاشف، تهران: دارالكتاب الاسلامي.ق١٤١٦مغنيه،  .٢٦
 داراالكتب الاسلامبه.، تفسير نمونه، تهران، ١٣٧٤مكارم شيرازي، ناصر، .٢٧
 .طالبيابن اب ي، اخلاق در قرآن، قم: مدرسه امام عل١٣٧٧، ___________ .٢٨
 ، قم: جامعه مدرسين قم.١٣٧٦نائيني، محمدحسن،  .٢٩

 

 

 

 


